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محققان و . گرديده استها هاي مديريت در پرتو ارزشها در فرايندها و ساختارهاي مديريتي، موجب بسط نظريهتوجه به موضوع ارزش
-اند كه در اين ضميمه اجمالاً به آن پرداخته ميانديشمندان سازمان و مديريت رويكردهاي گوناگوني را درمورد مديريت ارزش مطرح ساخته

برمبناي مديريت  ،)مديريت مشاركتي(و مديريت برمبناي هدف  هاي مديريت از مديريت ماشيني، مديريت دستوريپس از گذار نظريه. شود
ها قرار داد و ها را محور اصلي حركت سازماناين رويكرد مديريت، ارزش .ها، مطرح شدها به عنوان يك ضرورت براي بقاي سازمانارزش

 .هاي مشترك مبدل ساختاي انساني با ارزشمجموعه سازماني را به مجموعه

در اين رويكرد . هاي عمومي مطرح گرديدسنتي و جديد، رويكرد ارزشمديريت دولتي نيز از نگرش ارزشي جدا نماند و پس از رويكردهاي 
. هاي عمومي و به عبارتي ايجاد ارزش براي عموم و پاسخ به نيازهاي آنان بودوغم مديران و كارگزاران نظام دولتي در پي تحقق ارزشتمام هم

هاي عمومي، در رويكرد مديريت ارزش. گزار مردم گرديددولت، خدمتگويي و عدالت تعاريف جديدي پيدا كردند و در اين رويكرد كارايي، پاسخ
طرازي اي نيز امكان بروز يافت و مشاركت و همكاري و گفتمان اجزاي مشترك اين دو گرديدند و همدلي، مفاهمه و همحاكميت شبكه
ن نكته مشخص شد كه تحقق اهداف سازماني بدون هاي عمومي، ايدر رويكرد ارزش. مراتبي شدندسالاري و سلسلههاي ديوانجايگزين شيوه
ها و هاي مشترك و توانمندسازي همراهان در نيل به ارزشنفعان ميسر نيست و نقش اصلي مديران ايجاد ارزشي بازيگران و ذيهمراهي همه

  .هاستآرمان
ر گرفته و آثار آن در ساختارها و فرايندهاي نظران سازمان و مديريت قراها در مديريت مورد توجه صاحبدر دوران حاضر موضوع ارزش
  .هاي اخلاقي، بلكه به شكل تغييرات اساسي ارايه گرديده استمديريتي، نه صرفاً به صورت گزاره

مدار، ضرورتي هاي ديني است، توجه به مديريت ارزشگرفته از اعتقادات و ارزشهاي حاكم بر آن برشور ما كه ارزشي سازماني كدر جامعه
هاي اند با نگرشگرايي در مديريت مطرح گرديدهي ارزششود تا با بررسي نظرياتي كه در زمينهدر اين قسمت تلاش مي. سوس استمح

توان مدار اعتقاد بر اين است كه ميدر نگرش ارزش. هاي بومي ياري رساندپردازيمدار آشنايي حاصل شود و اين دانش به نظريهمديريت ارزش
ها به ايجاد مديريت برمبناي ارزش. ها براي تحقق اهداف كمك گرفتهاي سازمان بازتاب داد و از آنر اعمال، رفتار و فعاليتها را دارزش
  .نمايدها تدوين و تنظيم ميارزش برمبنايپردازد و اهداف سازمان را ها ميها، صيانت و ترويج آنارزش
  

  ها در مديريتنقش ارزش
-ي خود توجه نمود و ساختارهاي پنجها در ساختارهاي چندگانهپردازاني باشد كه به نقش ارزشز اولين نظريها» هنري مينزبرگ«شايد 

- ها و باورها به سازمان هويتي خاص ميمبدل ساخت و بر اين نكته تأكيد ورزيد كه ارزشگانه ي خود را بر اين اساس به ساختارهاي ششگانه
- ها اثر ميي آنگيرد و بر همهاي پنج بخش ديگر را دربرميدهند كه همچون هالهازمان به دست ميبخشند و بخش ششمي را در ساختار س

كننده است، سازمان اولويت را ها پررنگ و تعييندر جوامعي كه نقش فرهنگ و ارزش. سازدگذارد و سازمان را سازماني ايدئولوژيك و ارزشي مي
به عبارت ديگر اگرچه فرهنگ و . كنندهاي حاكم عمل ميهاي ديگر زير چتر ارزشدهد و بخشدر حفظ و صيانت از فرهنگ غالب قرار مي

آورد كه با آن هماهنگ و همسو باشند و هاي ديگر را به شكلي درميطور مستقل نيست، اما تمامي بخشها بخشي از ساختار سازمان بهارزش
هاي علاوه بر فرهنگ، محيط سياسي و ارزش. گيردشي مورد توجه و عمل قرار نميدانند در هيچ بخها مجاز نميچه ايدئولوژي و ارزشآن

  ).1392الواني، (شود بخشي بدان پرداخته ميمرتبط با آن نيز بر سازمان اثرگذار است و در ساختار شش
ي مديريت ي مديريت را توسعهوهاند و اين شيبعدي تبيين نمودهها را در يك الگوي سهنويسندگان ديگري نيز مديريت برمبناي ارزش

هاي ها درمان بسياري از مشكلات سازمانزعم آنان مديريت برمبناي ارزشبه (Dolan & Garcia, 2002). اندبرمبناي هدف قلمداد كرده
هاي اخلاقي، ل بين مؤلفهها بيش از هر زمان ديگري نياز به مديريت اخلاقي و ارزشي دارند كه با ايجاد موازنه و تعادسازمان. امروزين است

هاي ها، تركيبي متوازن از ارزشمديريت برمبناي ارزش. آوردبخشي موجبات متعالي شدن و ارتقاي سازمان را فراهم مياقتصادي و توسعه
  .هاستهاي سازمانكند كه راهي عملي براي تحقق آرمانسازي انساني را ايجاد مياخلاقي و اقتصادي و بالنده

ي اصول و موازيني ماشيني و غيرقابل كنيم كه در آغاز، مديريت برپايهگذرا به تاريخ تحولات مديريت بيندازيم ملاحظه مي اگر نگاهي
ها هاي از پيش تعيين شده بود كه همگان در سازمان ملزم به رعايت آناي از دستورالعملدر اين دوره مديريت مجموعه. انعطاف شكل گرفت

اي ديگر و روشي متفاوت را كه سرشت انساني شيوهمراتبي و بالاسري بود، درحاليهاي سلسلهيت سنتي مبتني بر نظارتالگوهاي مدير. بودند
ها و مديريت آن ي اعضاي سازمان در فعاليتافكند و سازوكارهايي براي مشاركت همهبايد فرهنگ جديدي در سازمان پرتو مي. طلبيدمي

دادند و با شكوفاسازي نيروها نترل و نظارت بر كاركنان، بايد مشاركت و توانمندسازي آنان را مدنظر قرار ميمديران به جاي ك. شدطراحي مي



 

 

مديريت برمبناي هدف يا مديريت مشاركتي در جهت رفع مشكلات ناشي از مديريت دستوري و پاسخ به نيازهاي . راندندسازمان را به جلو مي
فضاي سازمان از نوعي آزادي و گر و پشتيبان كاركنان بودند، بخش، تسهيلي مديريت، مديران الهاموهدر اين شي. جديد جامعه، ظهور يافت

تر و روابط پايين به در اين شرايط ساختارهاي سازماني مسطح. دادگذاري، اجرا و ارزيابي خبر مياختيار براي كاركنان و مشاركت آنان در هدف
گرفت و بر مديريت برمبناي هدف برخلاف مديريت دستوري سنتي محيط را متغير درنظر مي. تر شده بودندبالا بيشتر و تفويض اختيار متداول

ي مهم در مديريت برمبناي هدف باور و اما نكته. دانستپذيري و ارتباطات صحيح را در ساختارهاي سازماني ضروري مياين اساس انعطاف
يافت كه مديريت با نگاهي متفاوت ل به اهداف سازماني بود و اين امر در صورتي تحقق مياعتقاد به تلاش جمعي و تشريك مساعي براي ني

گاه عمل و آمد و آنها به وجود مياصولاً براي رسيدن به اهداف بايد اعتقاد به ارزش. ها بودشد و اين رويكرد، مديريت برمبناي ارزشمطرح مي
ي كنندهها كاملي متقابل دارند و مديريت برمبناي ارزشها و اهداف رابطهشود كه ارزشظه ميترتيب ملاحبدين. كرداقدام، واقعيت پيدا مي

ها به عنوان محور اصلي حركت، ها با معنا بخشيدن به ارزشمديريت برمبناي ارزش. گرددباشد و جايگزين آن نميمديريت برمبناي هدف مي
ها در آن دميده شده و به سازد كه اگرچه ساختاري سازماني دارد اما روح ارزشاني مبدل مياي انسسازمان را از دستگاهي ماشيني به مجموعه

ها در تلاش براي تحقق اهداف وجود دارد و در اي از توجه به ارزشها نشانهدر مديريت برمبناي ارزش. آن ماهيتي انساني عرضه داشته است
اهداف . شوندهاي اساسي مشترك به عوامل اصلي موفقيت تبديل ميسازند و ارزشميهاي مشترك، تحقق اهداف مشترك را ميسر واقع ارزش

ها ها، اصل، ارزشدر مديريت برمبناي ارزش. كه سرشتي جوهري دارندها هستند كه هاي ابزاري هستند و ارزشسازمان در اين ميان واسطه
نظمي و هاي زمانه و بيي مديريت، براي مديران امكان مقابله با پيچيدگيهاين شيو. شوندها محسوب ميهستند و مابقي عوامل تابعي از ارزش

از سوي ديگر چون . هاستي آشوبناكيها و نظم دهندهي پيچيدگيكنندهآورد، بنابراين جذب كننده و دفعهاي محيطي را فراهم ميآشوب
اندازهاي سازماني را تدوين و تري از چشمتر و كاملها راهبردهاي دقيقزشباشند، مديريت برمبناي ارها پايدارتر و فراگيرتر از اهداف ميارزش

كند و سازمان را با كاركناني متعهد اي ايفا ميكند و سرانجام در خلق و ايجاد تعهد در اعضاي سازمان و انسجام گروهي نقش سازندهترسيم مي
سازد و ها با انساني كردن سازمان، توسعه و بقاي آن را ممكن ميبرمبناي ارزشدر شرايط كنوني مديريت . راندو ملتزم به اهداف، به پيش مي

كند و با اين رويكرد بسياري از اشكال و فرايندهاي متداول سازمان را متحول و دگرگون مي. زندهاي آن گره ميآينده سازمان را به ارزش
ي دستوري و ها با دو شيوههاي مديريت برمبناي ارزشبرخي از ويژگي 1ي در جدول شماره. اندازدمعماري مجدد سازمان، طرحي نو درمي

  .مبتني بر هدف مقايسه گرديده است
  

  مدارالگوي تلفيقي در مديريت ارزش
دولان و . مدار به معناي غفلت و كنار نهادن ساير عوامل مؤثر در پيشبرد اهداف سازمان نيستها در مديريت ارزشتوجه و تأكيد بر ارزش

  : اين محورها از اين قرارند. باشدهاي سازمان ميهاي مورد نياز براي گذران فعاليتاند كه تلفيقي متوازن از ارزشمحوري را ارايه كردهارسيا الگوي سهگ
  ي مديريتهاي سه شيوهي ويژگيمقايسه. 1جدول 

  هاشمديريت برمبناي ارز  مديريت برمبناي هدف مديريت دستوري  رويكردهاي مديريتي
سازي و تعالي سازمان و بالنده  سازي نتايج با مشاركتبهينه  ي خدمتتداوم در توليد و ارايه  هدف سازمان

ي كاركنان براي توليد و ارايه
  خدمت مطلوب

بندي ساختار و پيكره
  سازماني

مراتب مشاركتي با حفظ سلسله  سنتي و از بالا به پايين - هرمي
  سازماني

  اي و كارگروهيشبكه

  سازآفرين و ارزشتحول  جوپشتيبان و مشاركت  سنتي و دستوري  سبك رهبري در سازمان
-متحول، متغير و غيرقابل پيش  تا حدودي متغير با ثبات نسبي  ساده و ثابت  برداشت از محيط

  بيني ساده
سطح اوليه و ابتدايي از معلومات   دانش اعضاي سازمان

  فني شغلي
رعايت كامل (كامل  گراييحرفه  گرايي متوسطحرفه

  )اخلاقي در انجام وظايف
توليد بالا، وفاداري و رعايت   فرهنگ غالب سازمان

  انضباط
-عقلانيت، انگيزش و مشاركت

  جويي
ها انسجام گروهي، تعهد به ارزش
  و اهداف، اعتماد متقابل

  با تغيير و تلخيص (S.I. Dolan & S. Garcia, 2002): منبع



 

 

-اين ارزش. هاي سازمان و ارتباط واحدها با هم براي نيل به اهداف لازم استي فعاليتعملي كه براي ادامه -ديهاي اقتصامحور ارزش -1
ريزي، تضمين كيفيت و هايي مانند برنامههاي ذكور فعاليتارزش. كارايي، معيارهاي عملكرد و نظم و انضباط سازماني است ها مانند ارزش

  .كنندحسابداري را هدايت مي
ها باور شود كه كاركنان به آناجتماعي هدايت مي - هاي اخلاقيي محور ارزشكنند به وسيلهاي كه كاركنان در سازمان رفتار ميشيوه -2
ها بايدها و نبايدها، عمل افراد درمورد اين ارزش. گيردكه چگونه عمل كنند نشئت ميهاي اخلاقي از اعتقاد افراد نسبت به اينارزش. دارند
. اندهايي مانند درستي و امانت، احترام و حرمت، وفاداري و توافق عجيب شدهها با ويژگياين ارزش. كنندل، همكاران و ديگران را تعيين ميشغ

  .گذارندهاي اقتصادي و عاطفي افراد نيز اثر ميهاي شخصي فرد بر ارزشارزش

ها اين ارزش. اندهاي جديد براي فعاليت، اساسي و ضروريآوردن فرصت اي كه براي نوآوري و پديدتوسعه -هاي انسانيمحور ارزش -3
پذيري و ايستادگي ها، خودشكوفايي و خويابي، انعطافمانند خودباوري، اطمينان و اعتماد، شادي و اميد، آزادي و استقلال عمل در خلق فرصت

  .در كارها مؤثرند
باشد كه به سازمان و مديريت آن امكان شكل گرفته است و مدلي ارزش بنيان ميهاي اساسي سازمان محوري براساس ارزشاين مدل سه

تحقيقات انجام شده نشان از . هاي راهبردي سازمان را بر همان اساس طراحي كندها به وجود آورد و برنامهدهد تا فرهنگي مطابق اين ارزشيم
ها توفيق سازمان گيري از ارزشتوانند با بهرهريتي اثرگذارند و چگونه مديران ميهاي مديها تا چه اندازه در موفقيت تلاشاين دارند كه ارزش
  .خود را تضمين كنند

كاركردي مانند  -هاي اقتصاديارزشفرضاً اثر . ها دائماً در حال تغيير و نوسان استهاي مخاطبان سازمانامروزه انتظارات، نيازها و ارزش
اي هاي انساني و توسعهاي، ارزشهاي تخصصي و حرفههاي اخلاقي افزوده شده است و در سازمانگذشته نيست و درعوض بر اهميت ارزش

دهند و با ايجاد ها را ملاك كار خود قرار ميي متوازني از ارزشي مهم آن است كه مديران بايد مجموعهاما نكته. انداهميت بالايي پيدا كرده
  .پذير سازندهاي سازمان امكانتاين توازن، اثربخشي بهينه را در فعالي

هاي سازمان هاي ديگر، همه به ارزشنفعان سازمان يك الزام است؛ كاركنان، مراجعان، دولت، سازماني ذيدر اين ميان توجه به كليه
هاي جامعه و ان با ارزشهاي سازمراستايي ارزشهماهنگي و هم. هاي سازمان را همواره در نظر داشتتوجه دارند و بايد تلقي آنان از ارزش

  .نفعان امر خطير و دشواري است كه بايد مدنظر مديران باشدذي
ها و توان بسياري از كنترلها پذيرفته شده و دروني شوند، مياند و اگر اين ارزشها در درون و بيرون سازماني انسانها انگيزانندهارزش

زماني . ها انجام دهندكنترلي به كار ادامه دهند و تكاليف خود را در قبال ديگران برمبناي ارزشهاي مديريتي را كنار نهاد و افراد با خودنظارت
-جهت شوند سازمان راه توسعه را يافته و ميراستا و همهاي سازمان با هم تلفيق شده و با يكديگر همنفعان و ارزشهاي تمامي ذيكه ارزش

توان همه را در سرنوشت سازمان سهيم نمود و تقدير سازمان و ها ميبا اتكا به ارزش. نه بهره گيردتواند از تمامي نيروها با مشاركت داوطلبا
  .اعضاي آن را به هم پيوند زد و يگانگي را جايگزين بيگانگي نمود

  
  ها به آشوبناكيرويارويي مديريت برمبناي ارزش

هاي نظمي و آشوبناكي است و مديران در درون و بيرون سازمان با پديدهيهاي امروزين مشحون از بكه اشاره شد، پيرامون سازمانچنانهم
دهي، باشند و گسستگي و پراكندگي، خودسازمانهايي از قبيل پويا بودن، باز بودن و غيرخطي بودن ميداراي ويژگينظم آشوبناك و بي

تأثير خاصيتي كه اما اين خصوصيات تحت. هاستهاي آنخصلت ناپذير بودن و غيرقابل برگشت بودن ازبينيو پيش حساسيت به شرايط اوليه
ها را در مقاطع به عبارت ديگر اگر سازمان. رسداند، به نوعي نظم و پايداري ميگذاري كردههاي غريب يا ربايشگرهاي شگفت نامآن را جاذبه

شوند و اين م و حركات نامنظم حول محوري، به نظم منتهي ميرسينظمي به نظم ميتر و با نگاهي فرايندي بررسي كنيم از بيزماني طولاني
از اين روست كه در متون مربوط به . دهدها حول محوري كه خبر از نظم مينظميهاي غريب است يا جذب شدن بيهمان خاصيت جاذبه

ها بذر نظم را در دل خود دارند و در قلمرو آشوب، نظمي موجود در سيستمدر اين معنا بي. اندنظمي ناميدهآشوب آن را نظم غايي يا نظم در بي
  .آفرين استنظمي خود بازيگري نظمبي

آورد، حركات و رفتارهاي متفرق با محور قرار گرفتن ها، نوعي نظم به وجود مينظميها در بيها با اتكا به ارزشمديريت برمبناي ارزش
زعم امين معلوف سامان كه بهشوند و در اين دنياي بيمينظميبخش بيها، نظمارزش .رسندراستا شده و به نظم ميها، با يكديگر همارزش

هاي بزرگ روبرو شده است، سامانيباره در چندين عرصه با بيگويد جهان يكاو مي. دهندشكن است، نويد نظم ميسرشار از رخدادهاي سامان



 

 

نما وارد قرن ساماني اخلاقي و ما در اين شرايط بدون قطبساماني ژئوپوليتيك و بييساماني اقليمي، بساماني مالي، بيساماني فكري، بيبي
ها نظميهاي امروز براي مقابله با بينماي انسان امروز و سازمانها قطبي اميدبخش اين است كه ارزشاما نكته). 1391معلوف، (ايم جديد شده
  .هاستو نابساماني

  
  هاناي ارزشسازي مديريت برمبنقش فرهنگ

هاي سازمان را جهت دهد و اهداف، فعاليتقبول سازمان به اهداف شكل مي هاي موردها، با تأكيد و توجه به ارزشمديريت برمبناي ارزش
به . دارندكنند يا درمقابل آن قرار هايي هستند، آيا در جهت تعالي سازمان عمل ميهاي مورد قبول چه ارزشاما بايد ديد اين ارزش. بخشندمي

ها و رفتار واقعي هاي موردنظر در مديريت برمبناي ارزشها، بايد مميزي ارزشي صورت پذيرد و روشن شود بين ارزشمنظور ارزيابي ارزش
  .ي فرهنگ سازماني به سوي يك فرهنگ اثربخش بهره گرفته شودها و تشابهاتي وجود دارد و از اين ارزيابي براي توسعهسازمان چه تفاوت

  :باشدها روبرو مياصولاً هر سازماني با دو دسته از ارزش
ها را تصوير ي آنكنند و آيندههايي كه وجود سازمان را توجيه ميباشد، ارزشانداز و مأموريت سازمان مرتبط ميهايي كه به چشمارزش -
  .نمايندمي

  .شندباهاي ابزاري يا عملياتي سازمان كه راهنماي عمل مجريان ميارزش -
هاي هاي عملياتي تابع ارزشكه ارزشطوريها را در راستاي هم قرار دهد بهكوشد تا اين دو دسته از ارزشها ميمديريت برمبناي ارزش

 Dolan)ها و اعضاي آن دروني سازد ها را در سازمانها آن است كه اين ارزشچنين تلاش مديريت برمبناي ارزشهم. اساسي سازمان باشند

& Garcia, 2002) .هاي اساسي بايد ارزش مشترك همگان در سازمان باشد و كساني كه بدان باور دارند ارج ببينند و آنان كه آن را ارزش
  .نهند، تاوان دهندقدر نمي
اهنماي هاي عملكردي، رهاي بنيادي راهنماي عمل مديران و رهبران سازماني و ارزشها، ارزشترتيب در مديريت برمبناي ارزشبدين

-مديريت برمبناي ارزش. سازدها ماهيت و هويت سازمان را ميطوركلي فرهنگي مبتني بر ارزشعمل كارگزاران اجرايي سازمان خواهد بود و به
 ها وها، پيچيدگينظميين شيوه براي مقابله با بيترديريت، در شرايط كنوني اثربخشآفرين است و اين رويكرد مساز و ارزشها، فرهنگ
  . هاي دوران استنابساماني

  
  هاي عموميي ارزشمديريت دولتي برپايه

هاي عمومي كه اما در اين قسمت مديريت ارزش. ها در آن بودحال از آن سخن رفت مديريت به معناي عام آن و نقش ارزشچه تا بهآن
هاي مديريت دولتي از هاي عمومي تكامل نظريهيريت ارزشمد. گيرد مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفتهاي جامعه شكل ميي ارزشبرپايه

  .گزار جامعه استبه سوي مديريت خدمت) managerialism -گراييمديريت(مديريت دولتي سنتي، مديريت دولتي جديد 
ركني اساسي در هاي جامعه دانسته و آن را سنتي و مديريت دولتي جديد، اين مديريت سياست را تبلور ارزشبرخلاف مديريت دولتي 

زعم به. ي مردم تحقق پيدا كندهاي موردنظر عامهگذاران و مجريان ارزشكوشد تا با همكاري و تشريك مساعي سياستداند و ميمديريت مي
ا داران اين نوع مديريت بستر مديريت  دولتي شباهتي به بستر بخش خصوصي و تجاري ندارد و اين ديدگاهي است كه شباهت زيادي بطرف

. ي فروشنده و خريدار تقليل دادتوان به صورت خريد و فروش در بخش خصوصي و رابطهمديريت دولتي را نمي. مديريت سنتي دولتي دارد
تر از مهم. اي نادرست استهاي مديريت دولتي جديد كه مبتني بر بازار است كارآمدي در بخش عمومي ندارد و شيوهبنابراين بسياري از شيوه

در . افكندها و فرايندهاي مديريت دولتي پرتو مياين رويكرد مديريتي، سياست محدود به قلمرو خاصي نيست و بر تمام فعاليتهمه در 
كه در مديريت اي براي سيستم مديريت و ارزيابي نتايج آن به كار گرفته شد، درحاليمديريت دولتي سنتي و جديد سياست به صورت داده

اي به تمام در اين مديريت، سياست فرايندي است كه روح تازه. بر تمامي وجوه مديريت دولتي حاكم استهاي عمومي سياست ارزش
  .باشدهاي يك گروه يا يك حزب ميبخشد و اين سياست فراتر از سياستفرايندهاي مديريت دولتي مي

  
  :مند براي هماهنگي اجتماعي به سه دليل ضرورت داردسياست به عنوان يك سازوكار ارزش

هاي عمومي هايي نه صرفاً براساس منافع فردي و بازار بلكه براساس منافع جمعي و سياستسازد تا انتخاباين رويه مردم را قادر مي -1
  .شان ايجاد شودانجام دهند و نوعي همبستگي ميان



 

 

. رو شودها، ابهامات و وقايع نامنتظره روبهتواند با عدم اطمينانذير است، بنابراين بهتر ميپمحور انعطافگيري سياسي ارزشتصميم -2
  .ناپذير استبينين و پيشپذيري در جهان نامطمئزوكار تطبيقسياست يك سا

منافع جمعي در پرتو  شود تاكند و موجب ميهاي خاص كه روش بازار است عمل ميهايي بين گروهسياست فراتر از صرف توزيع مزيت -3
هاي عمومي ويژگي اصلي مديريت ارزشطور خلاصه به. (Stoker, 2006)هاي عمومي تحقق يابد و مقاصد  عمومي تأمين شوند ارزش

 اين رويكرد مديريتي مشخصاتي دارد كه ذيلاً. هاي عمومي استها به منظور پيگيري ارزشاي از فعاليتحاكميت منافع جمعي از طريق شبكه
  :شودتوصيف مي
هاي گذاران بايد به همراه هم در پي ايجاد ارزشهاي عمومي، و مديران و سياستوجويي است براي تحقق ارزشهاي دولتي جستفعاليت

  .تغيير و تحولات دولت بايد هدفش ايجاد ارزش اجتماعي براي همگان باشد. عمومي باشند
اين كافي . ن نيستند كه اين ارزش چيستدانند و مطمئها نميين است كه آنمسئله اكنند، اما مديران دولتي ارزش عمومي ايجاد مي

هاي انجام ها بايد نشان دهند كه نتايج حاصله از هزينهدهند كه داراي ارزش است، بلكه آننيست كه بگوييم مديران دولتي نتايجي به دست مي
پس از اين است كه  تنها. زندبخشي به آزادي افراد لطمه نميد است و اين نتيجهمناي ارزششده در مقايسه با بخش خصوصي مقرون به نتيجه

  . ن باشيم ارزش عمومي ايجاد شده استتوانيم مطمئمي
سؤال اصلي اين نيست كه خدمتي ارايه شده بلكه پرسش اين است كه خدمت ارايه شده، يا به پيمان داده شده پيامدهاي اقتصادي و 

ها به ارزش عمومي منجر شده است؟ و قضاوت در اين مورد با مباحثه و مشورت به عبارت ديگر آيا فعاليت. اد كرده استاجتماعي باارزش ايج
  .دهد كه آيا ارزش عمومي ايجاد شده يا نهعمومي رخ مي

- ، مجريان و مديران تنها ذيگذارانسياست. نفعان بسيار ديگري را شناسايي كرده و مشاركت آنان را طلب كنيمرو لازم است تا ذياز اين
  .گيرندنفعان قرار مينفعان اصلي نيستند بلكه تمامي كساني كه خدمت به نوعي مرتبط با آنان است جزء ذي

شوراها سازوكار مؤثري براي . گذاران و مجريان پيدا كنندنفعان بايد ارتباط بيشتري با سياستبا وجود سازوكارهاي ارتباطي جديد ذي
تر تر عمومي و آسانگذاران از مشكلات بلكه براي اجراي قابل قبولفقط براي آگاهي سياستمشاركت مردم نه. در امور است مشاركت مردم

  .ها نيز مفيد استسياست
ي خدمات از بخش عمومي، خصوصي و بخش سوم هاي عمومي انجام گيرد و براي ارايهي خدمات بايد با تعهد نسبت به باور ارزشارايه

گيران مشورت با مردم و بهره. گيري خاص انجام شودباشد بهره گرفته شود و اين انتخاب با ديدي باز و بدون جهتبه نفع عامه مي هرجا
ي مهم نكته. كندشهروندان را تضمين ميها، ايجاد رقابت از زمره سازوكارهايي است كه تحقق نتايج بهتر براي خدمت، الگوبرداري از بهترين

گاهي ايجاب . شودشود يا نه خلاصه ميهاي عمومي خوبي و بدي در اين معيار كه براي عموم ايجاد ارزش ميه در مديريت ارزشاين است ك
هاي داوطلب يا از سوي بخش هاي عمومي خدمت از سوي دولت ارايه شود، گاهي به همان دليل از سوي گروهكند فقط براي ارزشمي

  .هرچه ارزش عمومي ايجاب كرد بهترين است. شودي خاص بهترين قلمداد نميويكردها يك شيوهبنابراين برخلاف ساير ر. خصوصي
ها ي دنهارتتوان دريافت كه اين رويكرد با رويكرد خدمات عمومي نوين كه به وسيلههاي عمومي ميبا تعمق در رويكرد مديريت ارزش

(Denhardt, J. & Denhardt, R., 2007)  گزاري را اصل و جويي و خدمتتشابه فراواني دارد و همانند آن مشاركتارايه گرديد وجوه
  .دانداساس مديريت دولتي مي

ي خدمات و فرايند ، اهداف اصلي، نقش مديران، مفهوم مصلحت و منفعت عامه، رويكرد خدمت عمومي، سيستم ارايه2ي جدول شماره
  .دهدپذيري را در سه رويكرد مديريت دولتي نشان ميمسئوليت

كنندگان خدمات ي تداركهاي عمومي كه بايد همهپنج عنصر را براي مديريت ارزش (Aldridge & Stoker, 2002)آلدريج و استوكر 
  :برندعمومي در نظر داشته باشند، نام مي

ي لازم و بهبود مستمر و هاي خدمات با كيفيت به جامعه كه از طريق آموزش و پشتيبانيتعهد قوي نسبت به ارايه -فرهنگ عملكرد -1
  .پذيردپايدار صورت مي

  .گو بودن به شهرونداندسترسي آزاد همگان به اطلاعات و پاسخ -گويي به جامعهاحساس مسئوليت و پاسخ -2
  .كنندگان از خدماتتوانايي پشتيباني براي دسترسي كامل استفاده -3
  .ارگزاران بخش عموميي استخدامي براي جذب و گزينش كهاي مسئولانهفعاليت -4
  .كمك به رفاه و سعادت جامعه -5



 

 

- سازگاري، تطبيق. ي خدمات مورد نياز استپذير و يادگيرنده درمورد ارايهاي سازگار، انطباقهاي عمومي روحيهدر رويكرد مديريت ارزش
هاي مبهم و دهنده بايد براي آيندهتي خدمتهاي دولسازمان. ي خدمات در اين مديريت استهاي رويكرد ارايهپذيري و انعطاف از ويژگي

  .گو باشندمتغير آماده و پاسخ
  گويي و عدالتهاي كارايي، پاسخپاسخ به چالش

هاي ، پاسخ سه رويكرد مديريت دولتي را در زمينه3ي جدول شماره. هرسه پارادايم مديريت دولتي بايد به اين سه چالش پاسخ دهند
  .دهدبه اختصار نشان مي گويي و عدالتكارايي، پاسخ

  هاي سه رويكرد مديريت دولتيويژگي. 2جدول 
 رويكردها

  هاويژگي
  هاي عموميمديريت ارزش  مديريت دولتي جديد  مديريت دولتي سنتي

گذاران معين ي سياستبه وسيله  اهداف اصلي
ي ها به وسيلهشود و تحقق آنمي

  شودها كنترل ميبوروكراسي

نسبت به  در اهداف بازدهي و
ها مهم است و ورودي و خروج

ها بايد از نتايج اقتصادي آن
  اطمينان داشت

هاي هدف اصلي، تحقق ارزش
عمومي است كه موجب اثربخشي 

شود كه جامعه در حل مسايل مي
-اين هدف. ها حساس استبه آن

ي خدمات تا حفظ ها ارايه
  شودها را شامل ميسيستم

ها م فعاليتاطمينان از انجا  نقش مديران
  برمبناي قوانين و مقررات

كمك و اقدام در جهت نيل به 
  مقاصد كاركردي

  ايفاي نقش در هدايت
ي خدمات، حفظ هاي ارايهشبكه

هاي موجود ها و قابليتسيستم
  هادر آن

گذاران و متخصصان سياست  تعريف منفعت عامه
  كنندمنفعت عامه را تعيين مي

 مجموعه ترجيحات و منابع فردي
ي دهندهو انتخاب مشتريان شكل

-منافع عامه است كه در سياست
  يابدها بازتاب مي

ترجيحات فردي و عمومي از 
طريق يك فرايند پيچيده به 
- همراه هم در جهت تحقق ارزش
هاي مورد قبول، منافع عامه را 

  كنندتعريف مي
ي بخش عمومي انحصاراً ارايه  رويكرد به خدمت عمومي

  دار استعهده خدمات عمومي را
بخش خصوصي به همراه دولت 

ي خدمات به دار ارايهعهده
  مشتريان است

ي هيچ بخشي انحصار ارايه
هدف . خدمات عمومي را ندارد

هاي مشترك اصلي حصول ارزش
ي خدمات عمومي است در ارايه

ها ي بخشكه با مشاركت همه
  پذيردصورت مي

بخش خصوصي و واحدهاي   تب اداريمراواحدهاي سلسله  ي خدماتسيستم ارايه
  وابسته به دولت

هاي مختلف براي ايجاد گزينه
كه بازده طوريي خوب بهارايه

  .موردنظر شهروندان تأمين گردد

-مسئوليت از طريق گفتمان و به  پرسي از سوي مشتريانمسئوليت  پرسي سياسيمسئوليت  پرسيفرايند مسئوليت
صورت همگاني و با تشريك 

  مساعي
  
  
  



 

 

  گويي و عدالتپاسخ رويكردهاي مديريت به كارايي، پاسخ. 3دولج
 هاچالش

  رويكردها
  عدالت  گوييپاسخ  كارايي

وظايف پيچيده را به اجزاي ساده   مديريت دولتي سنتي
تقسيم كردن و كاركنان را به 
ها فعاليت براساس دستورالعمل

  واداشتن

مديران و رهبران انتخابي 
ي دهكننكننده و نظارتهدايت

  باشندامور و مسئول مي

طور يكسان با موارد مشابه به
  برخورد كردن

تعيين وظايف و ايجاد انگيزه   مديريت دولتي جديد
  هابراي انجام آن

مداران اهداف را تعيين سياست
كرده و مديران مسئول تحقق 

  ها هستندآن

ايجاد يك چارچوب مسئوليت در 
 طور عادلانه بهبرابر كاربران تا به

  خدمات دسترسي داشته باشند
ها با مقاصد تطابق مستمر فعاليت  هاي ارزشمديريت برپايه

  تعيين شده
گويي از طريق اهدافي كه پاسخ

طور مشاركتي تعيين شده و به
  گيردشوند صورت مينظارت مي

ي افراد و سازي و توسعهبالنده
-ها به گونهمندي آنارتقاي توان

هاي اي كه حقوق و مسئوليت
  آنان تحقق يابد

 (Stoker, 2006): منبع

 
هاي مربوطه ها، مقررات و دستورالعملشود كارايي در مديريت دولتي سنتي رعايت روش، ملاحظه مي3ي طور كه در جدول شمارههمان

رد يكساني در موارد مشابه تحقق گيرد و عدالت نيز با برخومداران صورت ميگويي از طريق نظارت مديران انتخابي يا سياستپاسخ. باشدمي
  .كندپيدا مي

شود و مديران بايد نيازهاي مراجعان را با مداران وضع ميي سياستاصول كلي به وسيله. ها متفاوتندحلاما در مديريت دولتي جديد راه
شود و عدالت در ايجاد شده خلاصه مي گويي در رسيدن به اهداف تعيينپاسخ. گيردجديت برآورده سازند و كارايي در اين فرايند شكل مي

كنندگان از خدمات، يكسان و برابر نيستند و شود و اين نكته حائز اهميت است كه تمام استفادهامكان دسترسي منصفانه به خدمات تعيين مي
  .گرددبراساس امكان و نياز خدمات به كاربران ارايه مي

هاي روشن و واضحي و عدالت پاسخ گوييهاي كارايي، پاسخو رويكرد پيشين براي چالشهاي عمومي مانند ددر اولين نگاه مديريت ارزش
- گويي هم ذيدرمورد پاسخ. ها با نيات و مقاصد تعيين شده استكارايي تطابق مستمر فعاليت. شوداي ديگر مواجه ميها به گونهندارد و با آن

  .باشندمداران، جوابگو مينفعان به جاي سياست
  

  هاي عموميهاي مديريت ارزشچالش
هاي آن توان درمورد چالشهاي عمومي به نوعي به زمينه و محيط اجراي خود وابسته است، بنابراين به سرعت نميمديريت ارزش

- ك شبكه رخ ميگويي در يپاسخ. اند، سنجيده شودهاي عمومي تحقق يافتهكه آيا ارزشكارايي بايد باتوجه به اهداف كلي و اين. اظهارنظر كرد
. كنندگويي معني پيدا ميدهند پاسخها كه حكمراني را شكل مياي از بخشدر مجموعه. گويي را برعهده ندارددهد و يك دستگاه يا فرد، پاسخ
  .ي اجتماعي و اعتماد جمعي بستگي داردطور عمده به سرمايهها بهنبايد از ياد برد كه كاركرد شبكه

هاي عمومي بايد مدل انسان زيربنا در اين رويكرد را بشناسيم و آن را با مدل و هاي مديريت، ارزشر شدن چالشتجا براي روشندر اين
در رويكرد سنتي مديريت دولتي انسان براي انجام امور نيازمند قانون و مقررات است و تحت اين نظم قانوني . رويكردهاي ديگر مقايسه كنيم

  .مدار استمراتبي و قانوناين ديدگاهي سلسله. گيرندهاي سازماني صورت ميمقررات شده و فعاليتاست كه وي مجبور به اطاعت از 
بنابراين با دادن . كنددر رويكرد مديريت دولتي نوين انسان موجودي است كارآفرين و خلاق كه به دنبال تحقق منافع خود تلاش مي

هاي منديداشت كه وي در جهت اهداف سازمان قدم بردارد و در محيطي رقابتي بكوشد تا توانتوان انتظار اختيار كافي به او و ايجاد انگيزه مي
  .خود را بروز دهد



 

 

هاي مورد قبول جمع تلاش شود كه براساس ارزشگرا تصوير ميجو و جمعهاي عمومي انسان موجودي مشاركتدر رويكرد مديريت ارزش
- وسيله او قادر به انجام كارهاي بزرگي است كه در دو ديدگاه قبلي به انسان امكانكند و بدين وي دوست دارد تا با ديگران مشاركت. كندمي

  .شود، ضامن پيشرفت سازمان و توفيق مديريت آن استها كه با همدلي افراد با يكديگر محقق ميافزايي تلاشهم. پذير نبود
ي عملكردها شود، بلكه با گفتمان دربارهگيرد و مسلم و قطعي فرض نميها در خلأ شكل نميهاي عمومي عملكرد انساندر مديريت ارزش

-هاي عمومي مدنظر قرار ميدر اين ارتباط ارزش. شوندشان ميهايمند به بروز تواناييها علاقهها، انسانو مشورت و شور درمورد انتخاب بديل
كه ها قبل از آنآن. كنندكه به منافع بلندمدت و همگاني نيز انديشه ميشوند، بلها صرفاً به منافع زودرس خود مشغول نميگيرد و انسان

  .ي ساكنان آن استي خدمتي خاص براي خود داشته باشند، نگران محيط، فضا و سپهري هستند كه پايداري آن مصلحت عامهدغدغه
هاي عمومي پاسخ كنند تا با تشريك مساعي به ارزشيگويي در مقابل هم قرار ندارند، بلكه مديران تلاش مبا اين ديدگاه كارايي و پاسخ

هايي را طور مستمر فعاليتوجو براي كارايي مديران بخش عمومي بهدر جست. گويي در كنار هم استدهند و اين امر متضمن كارايي و پاسخ
هاي در مديريت ارزش. شوندبا هم محقق ميگويي و پاسخترتيب كارايي هاي مورد قبول عامه است و بديندهند كه در جهت ارزشانجام مي

هاي عمومي دهد كه تابع ارزششوند و سازوكارهاي مراقبه و موازنه مديران را در وضعيتي قرار ميعمومي اهداف با مشاركت همگاني معين مي
  .باشند و دچار خودكامگي و استبداد رأي نشوند

اي عمل كنند كه ميل به مشاركت و اعتماد به از پيش نخواهد رفت و بايد به گونه ها بايد بياموزند كه بدون مشاركت مردمان كاريدولت
كاره كه زمان تمام امور در يد قدرت اوست نداريم، بلكه همه با هم هاي عمومي يك مدير همهدر مديريت ارزش. سيستم در همگان ايجاد گردد
ي مردمي همراه است و صرفاً با انتخاب يك هاي عمومي با مشاركت گستردهزشگويي در مديريت ارپاسخ. دهندمديريت و رهبري را انجام مي

هاي متنوع و متعددي در زمينه. و شريك شدن استمشاركت صرفاً در رأي دادن نيست بلكه در همكاري، همراهي . پذيردنماينده پايان نمي
ها هاي پاسخ به آنهاي عمومي مشخص شده و راهت كه ارزشهاي عمومي براي مشاركت وجود دارد و تنها از اين طريق اسمديريت ارزش

كه يك رأي بدهيم و بعداً كنار بنشينيم و اين. شودهاي سنتي مردسالاري در اين رويكرد به چالش كشيده ميبنابراين تئوري. شودروشن مي
مداران باشيم مشاركت مردم يك فرايند يادگيري سياستتفاوت باشيم مردود است و بايد در تمام مراحل همراه و شريك مديران و گر بينظاره

  .پذيردهاي جمعي براي مشكلات پيچيده است كه با همكاري و تعاون ميان مردم و دولت صورت ميحلوجو براي راهو جست
جو براي وجست. هاي عمومي دادن فرصت به مردم براي مشخص كردن مفهوم عدالت در زندگي جمعي استعدالت در مديريت ارزش

مردم حقوقي دارند و در مقابل . هاستمحور ميان مديران دولتي و مراجعان آناي اخلاقيافتن مفهوم عدالت تلاشي دوطرفه و متقابل با روحيه
ي هاي عمومي، رسيدن به حدي از رشد و آگاهي است تا حقوق و تكاليف مردم از سوعدالت در مديريت ارزش. هاستي آنآن تكاليفي برعهده

  .همگان شناسايي شده و هم مديران و هم مراجعان بدان آگاهي و شناخت داشته باشند
. كند كه مبتني بر مشاركت استحل مناسبي را ايجاد ميهاي عمومي راه، مديريت ارزشي تعارض بين بوروكراسي و دموكراسيدر زمينه

ا ندارند و اين ملاحظه نيز وجود دارد كه كنترل زياد موجب كندي كار همداران كنترل واقعي بر بوروكراسيدر مديريت دولتي سنتي سياست
  .آيدها به وجود ميها براي دموكراسيي بوروكراسيترتيب نوعي سلطهبدين. گرددها ميبوروكراسي

اي كه مقرون به هر شيوهمديران به دنبال تحقق اهداف از . ماندداري براي سياست باقي نميي معنيدر مديريت دولتي جديد اصولاً حيطه
آيند كه فقط هاي دولتي به صورت مشتريان درميمراجعان سازمان. گيرندي كار قرار ميها در حاشيهكنند و سياستصرفه باشد استفاده مي

وانند كنترلي بر تآن حق پرسش ندارند و نمي) هدف(خدمات دريافتي اظهارنظر كنند و راجع به چرايي ) چگونگي(توانند راجع به كيفيت مي
  .آن داشته باشند

ها آن. مداران و متوليان بوروكراسي و دموكراسي شركاي يكديگرند و با هم تعارضي ندارندهاي عمومي مديران و سياستدر مديريت ارزش
اسي و مديريت كنند هشياري و آگاهي شركا در اين سيستم براي تضمين دموكرهاي عمومي حركت ميبه همراه هم براي مصالح و ارزش

جويي ي مشاركتهاي عمومي انگيزهدر مديريت ارزش. ها داردتوازن و تعادل بين اين دو نقشي اساسي در اثربخشي آن. كارآمد ضروري است
كديگر ياد اي متقابل و مبتني بر حرمت از يكنند و در رابطههاي همكاري با يكديگر ارتباط پيدا ميانسان اساس كار قرار دارد، همه در شبكه

گويي و عدالت يا به هاي آدمي در اين رويكرد مديريت نيستند بلكه كارايي، پاسخهاي سود تنها محركقوانين و مقررات و انگيزه. گيرندمي
-زشگونه است كه مديريت ارهاي عمومي و مشاركت و همراهي است ابتنا يافته است و اينانساني كه جوياي ارزش تها بر سرشعبارتي ارزش

  .اي را تجربه كننددهد تا حيات جمعي تازهها و جوامع قرار ميها در سازماني انسانهاي عمومي راهي جديد را در پيش روي همه
  



 

 

  ايهاي عمومي و حاكميت شبكهرويكرد مديريت ارزش

همدلي استوار است، الفت چنداني اي كه بر مشاركت، همكاري و گفتمان و مديريت دولتي سنتي و مديريت دولتي جديد با حاكميت شبكه
راستا با نظر است كه هماهنگ و هماش مبتني بر تعامل، گفتمان و تبادلهاي عمومي، اساس و اصل وجوديكه مديريت ارزشندارند، درحالي
زايي جمعي انگيزههاي عمومي و جويي ارزشجويي، پيهاي عمومي بر مشاركتي قوت و رجحان مديريت ارزشنقطه. اي استحاكميت شبكه

هاي عمومي براي ايجاد انگيزه فعاليت و مشاركت صرفاً به قوانين و رويكرد مديريت ارزش. اي استاستوار است كه روح و بنياد حاكميت شبكه
آموزند و از ديگر ميشوند، از يكها، با يكديگر مرتبط ميجايي كه دراين رويكرد افراد با مشاركت در شبكهشود، بكله از آنمقررات متوسل نمي

شوند، ايجاد ارتباط و تسهيل مراودات عامل مهم در موفقيت شوند و احساس حرمت متقابل دارند، داراي انگيزه مينظرات مهم مطلع مي
باط و هاي عمومي اين امر مورد حمايت بسيار است و مديران همواره در نقش حاميان ارتاي است كه در رويكرد مديريت ارزشحاكميت شبكه
  .كنندتعامل عمل مي

هاي گيريي اصلي آن مشاركت حداكثري مردم در فرايند تصميمگيري جمعي است كه مشخصهاي ساختاري براي تصميمحاكميت شبكه
ط ها پيدا شود و ارتباهدف آن است كه طرق جديدي براي همكاري افراد و سازمان. عمومي در شرايط پيچيده، مبهم و نامطمين كنوني است

مديران دولتي بايد به فرايندهاي ارتباطي بين فردي و بين سازماني آگاهي پيدا كنند و همكاري و مشاركت را به عنوان جايگزيني . تقويت گردد
  .(Kettle, 2002)براي اعمال قدرت اداري و سازماني يكسويه تلقي نمايند 

گذاران موفق كساني هستند كه نگرش و تلقي يران و سياستهاي عمومي دميده شده و مداي در مديريت ارزشروح حاكميت شبكه
مديران بايد دريابند كه بدون همراهي ساير بازيگران در جامعه قادر به ايفاي نقش مؤثري در . كنندجديدي از سازمان و كاركردهاي آن پيدا مي

مراتبي بنشيند و نگاه بالا به پايين جاي خود را به برابري لهاي بايد به جاي تفكر و نگاه سلستفكر شبكه. هاي خود نيستندتحقق اهداف سازمان
اي را تحقق بخشيد و مشاركت توان ديدگاه حاكميت شبكهآورد كه در آن ميهاي عمومي فضايي به وجود ميمديريت ارزش. طرازي بدهدو هم

  .و همكاري  واقعي را عملي ساخت
ها در ي دردها و مشكلات مديريت سازمانهاي عمومي ادعاي اصلاح و درمان همهشمدار و مديريت ارزكه مديريت ارزشسخن آخر اين

  .ي تقديرها كه آرماني والا و ارجمند است و شايستهسازي انسانها و بالندهجامعه را ندارد، بلكه تلاشي است در مسير بهبود سازمان


